
 

 
 
 
 
 

  چکيده مقالات برگزيده 
  ۱۳۸۲سال 

   



 

  ملاصدرا   حكيم المشاعر  وجود و حضور در كتاب
  

   مجتهدي  كريم
  

از   گيري فاصله مستلزم  نحوي  به  يابد، آن مي  تحقق  مركب  علم  نوعي  براساس  فلسفي  تأمل  از آنجا كه  بطور كلي
  حتي  توان ، مي است  فلسفي  تأمل هر نوع  و ادوات  عملاً آلات  كه  ثانويه  معقولات  به  ؛ باتوجه است  اشياء و امور خارجي

  ر ارتضاء بهناچا  به  نيز ذهن  صورت  در اين  بااينحال  ولي. آورد  ميان  به  صحبت  ِ مضاعف از انتزاع  ، بلكه از انتزاع  فقط  نه
  در آن  خوض, از وجود، باز  ارادي  گيري ديگر فاصله  سخن به. نمايد را اقتضاء مي  دهد و تفكر عميقاً آن وجود مي

را در هر   تصور شود، ذهن  كه  هرمعنائي  به  خواه , كلمه  دكارتي  معناي به  خواه»  كنم فكرمي«.  است  آن با  وروبرو شدن
  فرآيند، الزاماً ماهيت  در اين  البته. متفكر باشد»  من»  هستي  فقط  هستي  اگر اين  سازد،حتي مي  طمرتب  باهستي  صورت
خود   ,هستي.  و بالعكس  با اختفاء است  همراه  انكشاف  پيوسته  در مورد آن  هميشه  شود و گوئي آشكارنمي  هستي  نهائي

ـ   صور آن در قديميترين  ، حتي در تفكر فلسفي  لحاظ  از اين. درآيد  شناخت  به  تمامه  به  اينكه  دارد، بدون رامحرز مي
  كند، بدون مي  و تماميت وحدت  نوعي  به  دلالت  كه  ئيل، م است  حضور تام  ـ وجود بمعنائي  پارمنيدس  مثلاً در نظرگاه

  از طرف  البته. شد  قائل  چيز ديگري جز وجود به وجود،  تصور كرد و ياوراي  حد و نهايتي  آن  براي  واقعاً بتوان  اينكه
از   اي حضور درجه  مفهوم  كند؛ گوئي مي  نزديك  را بهم  و شناخت  ، هستي»حضور»  مفهوم  تصور كرد كه  توان ديگر مي

  مطابقت  ، باهمدو  ـ دو به  افلاطون  سبك  به  آنها را ـ اندكي نمايد و مراتب متحد مي  از شناخت  اي وجود را با درجه
  . دهد مي

» حضور« مفهوم  تصور كرد كه  توان ، مي است  گفته  سخن  وجود برماهيت  محض  ملاصدرا از زيادت  اگر حكيم
، زيرا در غير  بهتر بفهميم» تشكيكي  وحدت»  ما اعتقاد او را به  شود كه مي  را انكار نمايد، موجب  زيادت  اين  اينكه  بدون
  .بنظر آيد  نامتناسب  و يا درهرصورت  متناقض  آن»  تشكيكي»  با جنبه» وجود  محض  اصالت«يد شا  صورت  اين

از   ـ ما را باطيفي  ـ در نزد سهروردي» نور«مانند   به  فقط  و نه  وجود است  درجات  تشكيك  حضور همان , لحاظ  از اين
  از پيش  بيش  كه  و باذهني  تدريجي شناخت  را نيز براساس  نيسير نفسا  مراحل  سازد، بلكه امور روبرو مي  بروز تدريجي

  .دهد از مبدأ تا معاد قرار مي  استكمال  كند، ما را در مسيردرجات پيدا مي  خود وقوف  اشتداد حضور ارتقائي  به
  به  شدن  متكي ، است  در اينجا مطرح  كه  ، حضور بمعنايي است  اشياء محسوس  رؤيت  براي  اي اگر نور وسيله  البته

  كه  توضيح  با اين. شود پيدا مي سخنيت  ، نوعي نور و حضور و خيال  مفاهيم  ميان  لحاظ  و از اين  است  محض  خيال  قوه
نور حضور   همان  توان حضور نور را مي  ازلحاظي  دليل  شود و بهمين نور و حضور مي  ميان  رابط»  خيال»  قوه  در واقع
  مطرح  در نور ديدن  ، بلكه نور مورد نظر نيست  سبب  به ديدن  مسأله  فقط  ديگر همانطور كه  از طرف  البته. دكر  تلقي
  در حكمت.  است  محض  منظور حضور در خيال  بلكه  نيست  حضور خيالي نيز منظور بهيچوجه  صورت  همان  ، به است
 ؛است  آن  معادي  و بقاي  نفس  جوهري  حركت  ، ضامن آن  تشكيكي  هوجود و جنب  جانبه همه  ملاصدرا، احاطه  متعاليه
  . است  مطلب  همين  سازي  ملموس  در جهت  از پيش  بيش  معاد جسماني اعتقاد به  حتي

را   مسائل  همين, تر بنحو اختصاصي ,خواهد كرد  سعي  خواهد شد، نگارنده  حاضر ارائه  نوشته  باعنوان  كه  باگزارشي
  .قرار دهد  و بررسي  ملاصدرا مورد تحليل  حكيم» المشاعر»  كتاب  اساسبر

   والسلام
   



 

  انسان کبير و عالم صغير
  

  سيد يحيي يثربي
  

  .تعريف مسئله .۱
 .در تعاليم عرفاي اسلام, تا عصر تنظيم عرفان نظري, از دوران باستان. سابقه مسئله .۲

 .اسلاماز ديدگاه پيشينيان و عرفاي , مبنا و دلايل مسئله .۳

 .از لحاظ هستي شناسي و معرفت شناسي, نتايج و اهداف مورد نظر .۴

 .با ذکر تفاوتها و امتيازات, ملاصدرا, نقش و جايگاه اين مسئله در تعاليم .۵

 : ارزيابي مسئله از جهت .۶

  مباني و دلايل. الف
    نتايج و اهداف. ب
  .کار خاص ملاصدرا در اين زمينه. ج

  



 

  انسان شناسي دو گانه
  

  تقي فعاليمحمد 
  

مسئله وجود . مبحث انسان شناسي است, يکي از مباحثي که صدرالمتألهين در موارد متعددي مطرح کرده است
به تصوير حرکت جوهري در نفس زاويه ديگري از نگرش به انسان را . نگاهي خاص به انسان را القاء مي کند, ذهني

ديد اما پيش از همه نفس شناسي صدرايي است که نقشه  ي توانانسان شناسي را از لابه لاي جوهر و عرض هم م. مي کشد
اما اگر با ديدي عميقتر بنگريم سراسر . انسان شناسي را کامل مي کند و ملاصدرا بر اين اساس معاد شناس مي کند

  .فلسفه صدرايي انسان شناسي است و هر بخشي و هر مسئله اي شأني و بعدي از انسان را واضح و بر ملا مي کند
او از انسان شناسي فلسفي آغاز مي کند و در نهايت به انسان . واقعيت آنست که انسان شناسي صدرايي تشکيکي است

از سهل , سير هر بحثي از ساده به پيچيده. و اين امر به سراسر حکمت متعاليه حاکم است شناسي عرفاني نائل مي گردد
از فلسفه به عرفان و در نهايت از عرفان به قرآن است و اين مهمترين , از کلام به فلسفه, از محسوس به معقول, به دشوار
  .است» حکمت متعاليه«ويژگي 

کمال اول براي جسم , از نظر او  نفوس ارضي. ملاصدرا همانند بوعلي از انسان شناسي فلسفي آغاز مي کند
 از بيان نفس به بيان ويژگيهاي آن مي پردازد نگاه فلسفي بعد. انساني منقسم استحيواني و , طبيعي است که به سه نفس نباتي
ملاصدرا با مطرح کردن . حادث است و جامع قوا مي باشد و نيز فساد پذير است, از آنجمله اينکه نفس جوهر است

قاعده اي بسيار مهم و آن اينکه نفس در حدوث روحاني و در بقاء جسماني است پلي به انسان شناسي عرفاني مي 
  .نفخه رحماني و جهان کبير است, ه انسان صورت الهي به کون جامعزند در اين نگا

جمال است انسان دو قوس نزول و صعود مي فرشتگان برانسان رشک مي برند چون انساني جامع صفات جلال و 
مقام عظماي ولايت در حقيقت انسان در حقيقت جهان که آخرت است تجلّي مي کند و تا  پيمايد و آسماني مي گردد

ملاصدرا انسان متعالي را حکمت متعاليه بعنوان مظهر اسم اعظم تلقي . اول و تا رسالت در سفر چهارم پيش مي رود سفر
  .  مي کند

  
   



 

 سابقة معرفتي ملاصدرا در مقولة انسان کبير عالم صغير
 

  طوبي کرماني
  

و متأثر از عرفان ابن عربي و اما صبغة عرفاني به خود يافته , انسان شناسي ملاصدرا با آنکه وجهي فلسفي دارد
اما طبيعي است که غلبه . تأثير آيات قرآن بر ديدگاه ملاصدرا نيز بوضوح ديده مي شود. صدرالدين قونوي مي باشد

» وجود شناسي«و » هستي شناسي«بحث انسان شناسي وي با مباحث فلسفي بوده و از آنجا که مبناي فلسفه صدرا 
  .مين راستا قابل بررسي مي باشدانسان شناسي او نيز در ه, است

عالم جزئيات بسياري . به اعتقاد صدرا وجود امري است ذو مراتب و عالم و انسان هر يک مرتبه اي از وجودند
انسانيت انسان و مقام و رتبه او به همان نفس وي مي . دارد و انسان نيز داراي دو ساحت کلّي نفس و جسم مي باشد

  . باشد
مستحق خلافت , ين حقيقت انسان است که بصورت همة عالم ظاهر گشته و بسبب اين جامعيتا, از نظر ملاصدرا

از آن طرف . »خلق االله آدم علي صورته«زيرا که خليفه بايد به صورت مستخلف باشد و اين است معني , گشته است
و کمال بدن مترتب به  و چنانچه انسان را بدني و روحي است و حيات. جهان نيز مانند انسان يک شخص معين است
زيرا چنانچه . عالم نيز نسبت به انسان مانند بدن است و انسان روح او, روح است و بدن بيروح بمثابه جماد است
معرفت و شناخت و کمال حقيقي عالم بسبب انسان است؛ چه اينکه معرفت , کمال و معرفت جسم بواسطه روح است

تمامت موجودات آن است که خود را به مرتبه انسان برسانند و در صورت حقيقي از غير انسان حاصل نيست و کمال 
  .فايز گردند, انساني به کمال معرفت که غرض ايجاد است

مظهر , انساني به کمالي که مقصود ايجاد است وصول يافته اند و هر جزوي از اجزاي عالم نشأةتمامت عالم در 
بغير از انسان نيست چه انسان مظهر اسم االله است که جامع جميع  ,و مظهر جميع اسماء. اسمي از اسماء الهي است

و مظهر مجموع صفات الهي غير از انسان نيست و از اين جهت عالم را پيش از وجود جامع کوني انسان . اسماء است
ي االله و چنانچه روح و حقيقت همه اسماء اسم کلّ. زيرا که مرآت حضرت ربوبي غير از انسان نيست, بيروح قرارداد

  . است که مظهر اسم االله است» انسان کامل«روح و حقيقت عالم , است
انسان «اللهي انسان کامل را به اثبات مي رساند و جهان را که مثل يک شخص است  خليفةاز همين طريق صدرا 

  .جهاني علي حده مي شمرد. و انسان را از آن جهت که خلاصه و حقيقت و منتخب همه است» کبير
  : واژه ها کليد
  خليفة االله, عالم صغير, انسان کبير, انسان کامل, نفس, وجود

    



 

  ربط معرفت به جهان صغير و جهان کبير
  در ديدگاه صدرالمتألهين

  
  سعيد رحيميان

  
حلّ برخي معضلات فلسفي را با رجوع به » من عرف نفسه فقد عرف ربه«صدرالمتألهين براساس حديث معروف 

ص  ۸اسفار ج (بتعبير او معرفت نفس نردبان شناخت خداي سبحان است : ير ميسر مي داندانسان بعنوان جهان صغ
نه ) معرفت نفس(خود آگاهي و خود شناسي , ؛ انساني که نمونة مختصري از جهان کبير و فعل خداوند است)۲۲۴

همان (ين صفات نيز هست تنها کليد پي بردن به افعال حق بلکه راه وصول به معرفت صفات متعالي او و نحوة تحقق ا
) جهان کبير(در اين مقاله به ابعاد گوناگون معرفت نفس و نقش آن در معرفت رب و افعال حق ). ۲۹۸ص  ۶ج 

  .برخي از اين ابعاد بدين قرار است. پرداخته مي شود
  :النفس به معرفةوصول از طريق 

  وجه جمع بين تعزيه و تشبيه در صفات باري تعالي .۱
 . ظهور واحد در مظاهر گوناگون در ناحية افعال: کثير و تکثر واحدفهم نحوة وحدت  .۲

 .در ناحية صفات: فهم نحوة وحدت کثير و تکثر واحد .۳

 .بسيط الحقيقه: وجه شناخت قاعد .۴

 .وجه درک مفهوم فيض و فاعليِّت ايجادي .۵

 .نحوة سلطة حق و ملائکه بر عالم و اقتدار ايشان بر ابداع اشياء .۶

 .ارادة حق و اعمال آن در عالمفهم نحوة علم و  .۷

 درک نحوة معيت قيومية حق با افعال و خلق خويش .۸

  ... .و 
حاصل آنکه درک خلافت الهي و آينة حق نما بودن انسان و بر صورت رحمان بودن وي مبتني بر درک وجوه 

  .مزبور است
    



 

  » انسان کبير و عالم صغير«نظري به مباحث 
  در مکتب ملاصدرا

  
  جليل مسگرنژاد

  
, انسان شناسي, شناسي) هستي(وجود : داراي جهات و ابعاد متنوع در مباحث» انسان کبير و عالم صغير«موضوع 

براي پي . است که در مجموع در برگيرندة اهم مباحث فلسفي و کلامي و عرفاني است... معاد شناسي و امام شناسي
» اسرار صغير«و » اسرار کبير«در آيينهاي گنوسي با تعبير اين دو آموزة باطني در پيش از يونان , بردن به عمق موضوع

که اولي راهي براي بازگشت به کمال نخستين که با هبوط از دست رفته و دومي راهي براي معرفت و تکميل قوة 
و در » موکشا«و » يوگا«در هندوئيسم , »خدا گونگي«اين غايت نهايي و يگانه درجهان مسيحيت . درک آدمي است

لازم است يادآور شويم که زمان حکيم , ناميده اند؛ بگذريم چون بحث مقيد به مکتب ملاصدرا است» نيروانا«ديسم بو
يکي از ادوار جالب جهان انديشه در اسلام است که در , )در شيراز و اصفهان و سپس در کاشان و قم و تهران(متأله 

همجوشي بهم مي پيوندند؛ هر چند مقدمات اين , ان با نوعيايندوره ها ديدگاههاي متفاوت در فلسفه و کلام و عرف
کار از زمان ابن سينا و شاگردانش شروع شده و بعد از پشت سر نهادن باباافضل و خواجه نصير به قطب الدين 

جلال الدين محمد بن (و علامة دواني ) ۸۷۹علاء الدين علي بن محمد سمرقندي متوفي (شيرازي و از و به قوشچي 
, و از نيان به سه حکيم) ۴۹يا  ۴۸ – ۹۴۰شيراز : فوت(بويژه غياث الدين منصور , و خاندان دشتکي) ۹۰۸ف  .اسعد

  .ميرداماد و شيخ بهائي و پدرش مي رسد, يعني ميرفندرسکي, ملاصدرااساتيد 
ه و فتاوي در ايندوره تلاش متفکرين در تلفيق و تحقيق انديشه هاي کلامي متعددي است که احياناً در لباس فق

بويژه در دورة تيمور و احفارش تا ظهور (جهان اسلام را به تفرق کشانده و تا رويارويي فرق گوناگون قرار داده است 
  )صفويه

  :تقريباً بعد از مقدمه عبارت است از, نکاتي را در مقاله بدان توجه شده است
  ...نظرية آغاز آفرينش .۱
 ).با استدلال(ه براي معاد  جسماني بحث ملاصدرا در معاد شناسي و گشايش را .۲

 .خود آگاهيهاي انسان در مقابل آگاهيهاي استدلالي .۳

 .نظري به رسايل فلسفي .۴

 .نظري به ابعاد انديشه در انسان کامل؛ تعاريفي که دربارة انسان کامل شده است .۵

 .»...المظاهر الآلهية«ملاصدرا و رسالة  .۶

 .تصورات توزيع و تطبيق عالم با انسان .۷

 .صفات و ذات و ارتباط آن دوبحث  .۸

 .اشاره به مبحث وجود و علم و يکي بود منشاء آن دو .۹

 .مراحل هبوط .۱۰

 )ص(حقيقت محمديه  .۱۱

 »انسان کامل«نظري به نويسندگان و مباحثين دربارة  .۱۲
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جهتگيري در اين مقاله بيشتر در ابعاد کشفي و ذوقي , بحثهاي استدلالي در موارد فوق فرصت بيشتري مي طلبدچون 
که اين حکيم الهي در اواخر عمر در رسايل خود بيشترين بها را به اينگونه نگرشها . ملاصدراست و عرفاني از يافته هاي

  .داده است
 

   



 

  بررسي تأملات تأويلي ملاصدرا در تبيين نسبت 
  انسان با جهان

  
  محمد بيد هندي

  
انسان تنها موجودي است که داراي ماهيت مشخص و معين نبوده و همواره به طرف , در حکمت متعاليه ملاصدرا

  .مفتوح و منکشف است, بينهايت فعليتها و امکانهايي که در پيش روي دارد
بر همين اساس در هستي , انسان بدون عالم و عالم بدون انسان امري غير ممکن مي باشداز طرف ديگر فرض 

بگونه اي که احکام , انسان و مراتب وجودي او متناظر و مطابق با عالم و مراتب وجودي آن است, شناسي ملاصدرا
  .هر يک در خصوص ديگري صدق مي کند

بگونه اي که با , ل انسان به عالم عقلي شبيه عالم عيني استتبدي, غايت سلوک معنوي و عقلي در فلسفه ملاصدرا
  .به مشاهده و انکشاف عالم و مراتب آن نايل آيد, مشاهده و انکشاف درون خود

ملاصدرا از طريق کشف و شهود و بکمک اصول فلسفه متعاليه بويژه اصل حرکت جوهري و اصل اتحاد عالم و 
, بررسي اين بعد از فلسفه ملاصدرا. بشيوه اي نو و بديع تبيين و تحليل نمايدمعلوم توانسته نسبت انسان با عالم را 
  .موضوع اين مقاله را تشکيل مي دهد

  .باطن, ظاهر, انسان کامل, اتحاد عالم و معلوم, حرکت جوهري, عالم, تأويل, انسان :واژه هاي کليدي
  
  

   



 

 ابتکارات فلسفي ملاصدرا و نقش آنها 

  در نظرية انسان کبير
  

  رضا اکبري
  

و اين هر دو در ساحت کليتر هستي  .پيوندي مستحکم يافته اند, در فلسفة ملاصدرا خداشناسي و انسان شناسي
در فلسفة او از , باب انسان کبيراينگونه است که نظرية ملاصدرا در . شناسي صدرايي ازتلائمي قويم برخوردار شده اند

خداشناسي و هستي شناسي , وند با ديگر نظريات او در باب انسان شناسيو در پيجايگاهي بس رفيع برخوردار مي شود 
تلاش جهت فهم نظرية اين فيلسوف بزرگ در باب انسان کبير بدون آشنايي با ديگر انديشه هاي او . معنا مي يابد

, ودوحدت وج, آيا مي توان بدون شناخت نظريه هاي اصالت وجود. تلاشي بيحاصل است و ره به جايي نمي برد
قوس نزول و صعود , تثليث ساحات وجودي انسان و ترتب تشکيکي آنها, تثليث عوالم وجود و ترتّب تشکيکي آنها

و نفي , وجود بودن فصل اخير, نوعيت نوع بواسطة فصل اخير آن, اتحاد عاقل و معقول, حرکت جوهري, وجودي
ز نظرية ملاصدرا در باب انسان کبير دست يافت؟ نظام جنسي و فصلي ارسطويي و لوازم آن به شناختي هرچند اندک ا

جايگاهي , هر يک از اين نظريات که از ابتکارات فلسفي ملاصدراست. منفي است, بدون ترديد, پاسخ اين سؤال
خاص را در نظرية او در باب انسان کبير به خود اختصاص داده است و شناختي دقيقتر از انسان را در اختيار ما مي 

سعي بر آن است تا نقش هر يک از اين نظريات را در نظرية ملاصدرا در باب انسان کبير نشان , مقاله در اين. نهد
زمينة طرح مباحث عميقتر را , چنين کاري. دست يابيم, دهيم و با اين کار به فهمي عميقتر از اين نظريه در انديشة او
  .مي آورد در باب اين نظريه و ديگر نظريات صدرالمتألهين شيرازي فراهم

  
   



 

  انسان کامل و نظام أکمل 
  بهره هاي فلسفي صدرا از نظريات عرفاني

  
  رضا محمدزاده

  
بيشک صدرالمتألهين شيرازي يکي از ژرف انديشترين فلاسفة مسلمان است که توانسته در جهت تأييد و تحکيم 

از حوزه  اين بهره برداري. نمايد انديشمندان بزرگ بشري بنحوي شايسته بهره برداريمکتب فلسفي خويش از تفکرات 
. صورت گرفته است... علوم طبيعي , سنت و شريعت, کلام, عرفان, هاي مختلف فکري همچون فلسفه هاي پيشين

بويژه در مباحث مربوط به (عارفان نيز تا حد زيادي در تبيين نگرشهاي فلسفي صدرا ) انسان کامل(نظرية انسان کبير 
در اين مقاله تلاش مي شود ضمن تأکيد به برخورداري صدرا از رويکرد مثبت . گرفته استمورد استفاده قرار ) نفس

مواضع مختلفي که وي در آنها از اين نظرية عرفاني براي تبيين ديدگاههاي فلسفي خويش استفاده نموده , به انديشه ها
کثرت انديشه ها (بشري روشنتر شود مطرح گردد و بدينترتيب هم نقش صدرا بعنوان فيلسوفي آشتي دهنده ميان آراء 

و هم تنوع منابع فکري وي در مقام کشف و نيز ميزان تأثير آن در مقام ) در عين حال بنوعي وحدت ارجاع گردد
  .داوري تا حدي روشن و آشکار گردد

  
  

   



 

  انسان شناسي در افق انديشه هاي 
  عرفاني ملاصدرا_ حکمي

  
  محمد جواد رودگر

  
هين در شناخت و سنجش انسان نگاهي جامع و برگرفته از آيات قرآني و احاديث و روايات نوع نگاه صدرالمتأل

و آن نگرش مبتني بر يک  نيز براي آن تعبيه و تبيين نموده اند) عرفاني –فلسفي (فکري و تئوريک اسلامي است که پشتوانة 
  !گزارة دقيق و همه جانبه است

تشکيک پذيري و » جات و شئون و مراتب متنوع و متکثر استانسان موجودي تک ساحتي است که داراي در«
و هم در تشريع از ) انسان فيزيکي و تمام عيار(ذومراتب بودن انسان هم در تکوين و خلقتش از خاک  تا انسان شدن 

  .مي باشدقابل تشريح و اثبات پذير ) انسانيت تکامل يافته(وجودي داشتنش خود تا خدا و از خاک تا فوق افلاک استکمال 
تشکيک , است بر مدار اصالت وجود» انسان جسمانية الحدوث و روحانية البقاء«و پشتوانة نظري و علمي آن تئوري 
  .وجود و حرکت جوهري اشتدادي است

تدافلح «, لعلهم يرشدون, معراج, اسراء, آيات تعالوا, حج ۷- ۵, مؤمنون ۱۴- ۱۲آيات ) روائي –قرآني (و پشتوانة وحيانيش 
  .مي باشد... و » يهامن زک

برهان و عرفان از يک ترکيب جامع نگرانه برخوردار , عقل و کشف يا وحي, لذا انسان شناسي صدرائي بر پاية نقل
  .مي باشد

   



 

  انسان کبير و عالم صغيراست
  

  سوسن آل رسول
  

  صورت خلق و حـــق در او واقـع        آدمي چيست برزخي جامع         
ذات حـــق و                         نسخة مجمل است مضمونش

  صفات بيـچونش
  مشتمــل بر حقايق ملکـوت           متصـل بـا دقايق جبـروت

  ظاهرش خشک لب به ساحل فرق  باطنش در محيط وحدت غرق          
  )1(کـه نـه در ذات او بـود پيـدا           ايک صفت نيست از صفات خد

انسان کامل جامع جميع مراتب است که مظهر و تجليگاه صفات الهي , ه اندانسان کبيري که محققان از آن نام برد
و به مراتب واحديت و عوالم عقول طولي و عرضي و , انسان کاملي که اصل تعين او از مقام احديت است, است

و به اعتباري غير در هر مرتبه اي به اعتباري عين آن مرتبه . عوالم و مراتب عالم مثال و عالم اجسام مادي احاطه دارد
  .آن است

مبحث انسان کامل و به تبع آن انسان کبير در موارد اشتراک حکمت متعاليه صدرا با ديدگاه وحدت وجودي ابن 
به شرح بعضي زواياي مبحث پرداخته ابن , هرچند آنچنان که ملاصدرا با مباني دقيق فکري و عقلي خود. عربي است

و ليکن وجوه مشترک اين دو طرز فکر آنچنان بسيار است که شاهد تطابق , ندعربي و شارحان وي بدان نپرداخته ا
  .بالاخص نتايج و آثار بحث مي باشيم, بسياري از قسمت ها

 ۲شارحين و مروجين انديشه هاي ابن عربي که ما در اين مقاله سعي داريم آراء عبدالرحمن جامي يکي از بزرگترين 
تا محققان با مقايسة , از لابه لاي آثار متعدد او استخراج کرده, ارة موضوع مورد بحثدرب ,قرن قبل از ملاصدرا مي زيسته
  . تشابه و ريشه داشتن کامل آن در اين را بطور در کامل و بوضوح مشاهده کنند, آنها با آراء صدرالمتألهين

    

                                                
 .۱۲۹ص , دفتر اول سلسلة الدهب, ۱ج , هفت اورنگ, عبدالرحمان, جامي. ۱



 

  چکيدة عالم هستي, انسان کامل
  

  مقصود محمدي
  

  سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد 
  آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي کرد

» عالم انسان کبير است«اما نظرية , گرچه با هم ملازمه دارند. در واقع دو نظريه است» انسان صغير و عالم کبير«نظرية 
او در . انسان ابتدا به تحقيق و شناسايي دربارة موجودات عالم مي پردازد. تقدم دارد» استانسان عالم صغير «بر نظرية 

عالم در . اجزاء عالم را با خود مقايسه مي کند و آنها را مي فهمدخود را مشاهده مي کند و حقايق و روابط , موجودات عالم
  .مانند اعضاء يک پيکرند, نظر او بمنزلة يک واحد شخصي انساني است که همة اجزاء آن

حقيقت , ا خود انسان است که اگر خود را بشناسددر مي يابد که معم, او بعد از آشنايي نسبي با موجودات عالم
همة حقايق عالم در او جمع است و او خلاصه و چکيدة » انسان عالم صغير است«زيرا که . هستي را نيز خواهد شناخت

  :عالم خلقت است و از حضرت علي عليه السلام مي آموزد که
  و فيک انطوي العالم الأکبر     أتزعم أنّک جرم صغير

  بأحرفه يظـهر المضــمر     الکتاب المبين الّذيفأنت 
    



 

  انسان شناسي صدرالمتألهين
  

  علي االله بداشتي
  

نويسنده کوشيده است با توجه به مباني فلسفي او , با توجه به اهميت انسان شناسي در حکمت متعالية صدرالمتألهين
روح و بدن معرفي کرده و تعامل نفس و در هستي شناسي و معرفت شناسي حقيقت انسان را از حيث جسم و جان يا 

يعني جايگاه نفس و قواي حسي , يعني پيمودن مراتب وجود و از حيث معرفت شناسي, بدن را از جهت هستي شناسي
حاصل اين بررسي تعيين نقش معرفت در تکامل نفس و رسيدن به درجة . در معرفت و تأثير معرفت بر نفس بررسي کند

  .و عمل استانسان کامل از حيث علم 
حکمت عملي , علم, مراتب نفس, تجرد نفس, البقاءروحانية الحدوث و  جسمانية, نفس, انسان شناسي: کليد واژه ها

  .و سعادت
    



 

  معنا داري و هراس از پوچي
  

  اعلي توراني
  

ري پرداخته به جنبه هاي فلسفي احساس معنا دا, در اين مقاله با ذکر مقدمه اي کوتاه دربارة علل احساس پوچگرايي
هيچ انگيزه اي براي حيات خود , برخي از فيلسوفان مغرب زمين که نگاهي تلخ و تهي و پوچ به هستي دارند. شده است

  :  در اين مقاله به ذکر علل احساس پوچگرايي پرداخته شده است که عبارتند از. در عالم نمي بينند
  )scientism(دستاوردهاي علم جديد  )۱
 )کل نگري(و حقيقت هستي بطور مجموعي  عدم توجه به واقعيت )۲

اشاره شده است به اينکه عالم يک کل و مجموعه است و اين انسان است که » معنا, انسان, هستي«در ذيل عنوان  )۳
مي تواند معناي آن را فهميده و به آن معنا بخشد همچنين نيز نظريه ارسطو در باب تقسيم صورت و ماده و 

وده و ماده را وجود و وجود نمي تواند بدون معنا ذکر گردد مطرح شده است نيز اينکه صورت را معنا فرض نم
و نيز نظريه معناداري . همچنين نظريه افلاطون که مثل اصل و معناي اين پديده ها هستند توضيح داده شده است

ذکر شده  عالم در قرون وسطي و در فلسفه هاي جديد که ملاک معناداري را حس و انطباعات حسي مي گويند
و اينکه در فلسفه هاي جديد عالم فقط به عالم حس و طبيعت تحليل يافته است و عوالم فوق طبيعت محو 

نظر فيلسوفان معاصر چنين آمده » معناي هستي, خدا, تيليش«در ادامه تحت عنوان . گرديده اند اشاره شده است
نام چيزي است که دلبستگي نهايي انسان را  خدا. خدا پاسخ سؤالي است که در تناهي انسان نهفته است: است

  .تشکيل مي دهد
صدرا معتقد است که وجود , در قسمت دوم مقاله نظر فلاسفه اسلامي مثل ابن سينا و صدرا ذکر گرديده است

است مراد از خير همان معاني و » واجب من جميع الجهات و الحيثيات, واجب الوجود«. مساوق با خير و کمال است
  .استکمالات 

از اينرو صدرا و پل تيليش اجزاي , نظريه الهيات مبتني بر وجود شناسي ايشان است, از آنجا که در همه فيلسوفان
صدرا پس از مباحث اصالت . مقدم وجود را از ديدگاه خود ذکر مي کنند آنگاه الهيات را بر آن مبتني مي نمايند

تقسيم وجود به مستقل , اشتراک معنوي وجود, احد و کثيرو, تشکيک وجود و تقسيم وجود به عيني و ذهني, وجود
از ديدگاه . جلد اسفار ذکر مي کندنفس و معاد در چهار , و رابط و رابطي مباحث الهياتي خود را در اثبات واجب تعالي

  . تبنابرين  الهيات بر وجود شناسي خاص هر کدام بنا نهاده شده اس صدرا و تيليش وجود از معنا جدا نمي باشد
  .نظريه خواجه نصير طوسي و ابن سينا دربارة موضوع فوق ذکر گرديده است, در تتمه بحث

    



 

  معرفت شهودي و اينهماني جهان درون و بيرون
  

  سيد عباس حسيني قائم مقامي
  

ليک همچنان نيازمند , با وجود آنکه سخن کم گفته نشده, )آفاق(و جهان بيرون ) انفس(دربارة نسبت جهان درون 
اين مقاله بر آن است تا کارکردهاي شناختي اين رابطه را مورد تأمل قرار داده و نفش آن . تأملات و مطالعاتي افزون است

امري کاملاً , بخودي خود, ترديدي نيست که عرفان. را در شکلگيري تجربة عرفاني و معرفت شهودي بررسي نمايد
اين آگاهيها با آنکه ماهيتي دروني . نيز مي نامند» معرفت باطني«دروني است و بنابرين آگاهيهاي برآمده از آن را 

)subjective (پديده هاي بيروني , اما آنچه که موضوع اين شناخت و معرفت باطني و دروني قرار مي گيرد, دارند
)objective (برقرار  نسبتي از نوعِ وحدت و اينهماني, تا زمانيکه ميان درون و بيرون. و مجموعه جهان خارج است

. پديده ها دانسته اند» رؤيت ذات«و يا » ادراک مستقيم«را » شهود«. دستيابي به چنين نتيجة شناختي ميسر نيست, نباشد
که محصول » ادراک با واسطه«در مقابل , به چه معناست؟ و چگونه تحقق مي پذيرد؟ ادراک مستقيم» ادراک مستقيم«

انسان به عنوان فاعل  -۱. لم حصولي سه عنصر اصلي و تعيين کننده وجود دارددر ع. فرايند علم حصولي است قرار دارد
مفاهيم واسطه که ميان فاعل و متعلق شناسايي  - ۳؛ )مدرک(پديدة خارجي بعنوان متعلّق شناسايي  -۲؛ )مدرِک(شناسايي 

مفاهيم (با حذف عنصر سوم صرفاً , در شهود» ادراک مستقيم«آيا . مي گردد» شناخت«رابطه برقرار کرده و موجب 
مثبت باشد ليک اينهماني انسان و جهان به ما مي , تحقق مي پذيرد؟ شايد در نگاه نخست پاسخ به اين پرسش) واسطه

بعنوان پديده » جهان«تا زمانيکه . تنها راه شناخت ذات پديده ها و ادراک مستقيم آنهاست» دروني سازي«آموزد که اساساً 
و » بيرون«به هر ميزان که فاصلة . شهود و رؤيت ذات آن ممکن نيست, ابر انسان قد برافراشته باشدهاي بيروني در بر

شهود تحقق مي يابد و اوج اين دروني سازي به يگانگي و يکي , باز توليد شود» درون«و » بيرون«از ميان برود و » درون«
حاصل نمي » شناختي واسطه هاي«صرفاً با نفي در يک وحدت تام رخ مي دهد و اين وحدت , »شهود«. شدن آنهاست

 ,سومين عنصر از مؤلفه هاي تشکيل دهندة علم حصولي بشمار مي آيد, »شناختواسطة «گردد و اساساً آنچه که بعنوان 
نيز نفي شده و اينهماني عالم صغير و ) مدرِک(شناسايي آنگاه حذف مي شود که تعينات تمايز بخش و غيريت سازِ فاعل 

  .لم کبير کشف شودعا
مورد » در نگاه فيلسوفاني چون هوسرل و هايدگر«بعنوان پارادايم اصلي پديدار شناسي » شهود ذات«, در ادامة اين گفتار

اشاره شده است و در نگاه ابن عربي » راز وجودي«و » توجه قرار گرفته و به تفاوتها و اشتراکات آن با نظرية وجه خاص
قدرت عرفاني «در بخش ديگر از مقاله به مسأله  .اينهماني جهان درون و بيرون مبتني شده استإبتناي همه آنها را بر 

و تصريح شده است که تصرف و إعمال قدرت عارف در جهان و , بعنوان دستاورد معرفت شهودي پرداخته, »)ولايت(
  .يند دروني سازي ممکن نخواهد بودو طي فرا» جهان عيني«پديده هاي خارجي جز با يکي شدن او با آنها و تبديل به 

  
 


